
پنج دقيقه تا قيامت فرصت داريد
ــمندان اعلام كردند كه عقربه «ساعت  � گروه علم: دانش

ــدون تغيير در جايگاه  ــال 2013 همچنان ب قيامت» در س
ــاعت هم اكنون پنج دقيقه  ــى خواهد ماند. اين س خود باق
مانده به نيمه شب را نشان مى دهد. در اين ساعت، نيمه شب 
نمادى از فاجعه بزرگ نابودى جهان است. اين دانشمندان 
ــم انداز آينده بشريت را تيره  و تار مى بينند، نامه اى  كه چش
ــاده به «باراك اوباما» نوشتند و وى را ترغيب كردند  سرگش
براى بهبود وضعيت آب وهوايى جهان، با ديگر رهبران جهان 
همكارى كند. اين ساعت نماد تهديد نابودى قريب الوقوع بشر 
ــلاح هاى هسته اى يا زيستى، تغييرات  در اثر استفاده از س
ــت كه بشر مسبب آنهاست.  آب وهوايى و ديگر بلايايى اس
ــاعت قيامت نمادين را در سال  ــته اى، س ــمندان هس دانش
1947 ابداع كردند تا به وسيله آن مردم جهان را از خطرهاى 
سلاح هاى هسته اى آگاه كنند. دانشمندان در آن سال، اين 

ساعت را روى هفت دقيقه به نيمه شب تنظيم كردند. 

آكادمى

7 صورت از مكتب شيراز

ــى در آيين مانوى  � ــال هايى كه اندك ــال 76 بعد از س س
ــاره اش گفته ام و  ــرى درب ــردم و جاهاى ديگ ــت وجو ك جس
نوشته ام، نقاشى مانوى همچنان به عنوان گذشته اى جذاب 
ــرد، به خصوص پيوندهايى كه  ــى ايران من را رها نك از نقاش
ــال كه از اين روش، از نقاشى مانوى  يافتم در طول 1700 س
ــى دوره عباسى و بعدها و  ــد در نقاش كه بعدها موثر واقع ش
ــى مكتب شيراز  ــانه هايش را يافتم در نقاش خيلى بعدها نش
ــت آخر  ــد و دس ــه در آن دوران كار ش ــاهنامه هايى ك و ش
ــوى.  ــرى ماتيس» نقاش مدرن فرانس ــى هاى «هان در نقاش
ــوع قلم گيرى،  ــى هايى از ن ــن پيوندها همه با نشانه شناس اي
ــد از اين همه،  ــا و به خصوص پالت رنگى. بع تركيب بندى ه
ــن كار كردم، تركيب بندى  ــال 76، 14 تابلوى رنگ روغ در س
يكسان و پالت رنگى يكسان، با موضوع زن هايى كه هر كدام 
نشانه هايى از زندگى در دست هايشان داشتند، از پرنده، ميوه، 
گل، آب و كاسه شير و....، تعدادى از اين كارها را علاقه مندانى 
در همان سال ها با خود بردند. هفت كار تقريبا ناتمام مانده بود. 
نادر سيحون پيشنهاد كرد كه اين كارها را به نمايش بگذاريم. 
ــتى برده ام و تمام كرده ام و اين  امسال روى آن ناتمام ها دس
ــت صورت باقى مانده از آن مجموعه را جمعه 29 دى  بر  هف
ديواره گالرى سيحون خواهيد ديد. با همان طعم هايى كه من 

استنباط كرده ام از نقاشى مكتب شيراز. 
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بررسى استرس  (پراسترس ها)

پريروز كم استرس هاى جهان را با ايران مقايسه كرديم.  �
ــغل پراسترس جهان در سال 2013 به همراه  امروز 10 ش
متوسط حقوق آنها (به روايت سايت CareerCast و به 

گزارش ايسنا) را بررسى و دستكارى مى كنيم. اين طورى:
ــال 2013 به همراه  ــترس س ــت 9 شغل پراس فهرس

متوسط حقوق آنها به شرح زير است:
1- داوطلبان خدمت سربازى، 45 هزار و 528 دلار (درخارج)

ــصت، هفتاد  ــا درآمد ماهانه ش ــربازان ب در داخل: س
هزار تومان (البته حقوق سربازى مثل مهريه است. يعنى 
ــربازى را كى داده كى  ــم گفتند مهريه و حقوق س از قدي
گرفته؟ واقعا ها). خلاصه سربازان با درآمد ماهانه شصت، 
هفتاد هزار تومان و سالى مثلا 700هزار تومان معادل 250 
دلار (wow!) بر خلاف سربازان خارجى نه تنها پراسترس 
ــتند كه تمام مدت حس مى كنند دارند حمام آفتاب  نيس

مى گيرند و آب پرتقال مى نوشند. 
2- مامور آتش نشانى، 42 هزار و 250 دلار (در خارج)

در داخل: آتش نشان ها چون اصولا دو، سه ساعت بعد از 
حادثه به محل وقوع حادثه مى رسند، نه با صحنه دلخراش 
و فجيعى مواجه مى شوند، نه كار زيادى دارند، نه استرس 
پيدا مى كنند. پس برخلاف باقى جاهاى دنيا آتش نشان هاى 

ما خيلى هم ريلكس هستند.
3- خلبان خطـوط هوايى تجارى، 92 هـزار و 60 دلار 

(در خارج)
ــوط هوايى تجارى نداريم  ــل: چون اصولا خط در داخ
ــافرى با  خلبانش را هم نداريم. اما خلبان هاى خطوط مس
توجه به وضعيتى كه هواپيماهاى ما دارند، نه تنها استرس 
دارند كه فوبيا هم دارند و قبل از بلند شدن، هنگام پرواز و 

فرود آمدن تلفنى از خانواده حلاليت مى طلبند.
4- مدير روابط عمومى، 57 هزار و 550 دلار (در خارج)

در داخل: ما كه بخيل نيستيم. مديران روابط عمومى 
تنها مشاغلى هستند كه توپ تكان شان نمى دهد و نه تنها 
استرس ندارند كه با هر وزير و رييس و مديرعاملى هم كه 

بيايد سر كار مى توانند خيلى كول برخورد كنند.
5- مدير ارشد شركت، 101 هزار و 250 دلار (در خارج)

ــركت ها و مديرعامل ها در  ــد ش در داخل: مديران ارش
داخل اصولا آقازاده هستند و اصولا مفهوم استرس برايشان 

مثل معناى يخبندان براى ساكنان كوير است.
6- عكاس خبرى، 29 هزار و 130 دلار (در خارج)

ــرى بدتر از  ــان خب ــل: از قديم گفتند عكاس در داخ
ــان خبرى و هر دو  ــگاران، خبرنگاران بدتر از عكاس خبرن

هشت شان گرو نه شان. به بند 7 مراجعه كنيد.
7- گزارشگر روزنامه، 36 هزار دلار (در خارج)

در داخل: وضعيت خبرنگاران و روزنامه نگاران در ايران 
ــت. يعنى زود مى پرند، نه تنها در  شبيه وضعيت الكل اس
ــه زخم ها را با آنها تميز  ــاس حضور دارند بلك مواضع حس
ــت و  مى كنند و حمل يا مصرفش ممنوع و غيرقانونى اس

شلاق دارد. در كل فلسفه وجودى الكل زير سوال است.
8- راننده تاكسى، 22 هزار و 440 دلار (در خارج)

در داخل: طفلك رانندگان تاكسى. آنها به استرس خو 
كرده اند و دوتا ديالوگ ثابت دارند:

اول- «پول خرد دارى؟»
دوم- «همه چى رو باهاتون دولا پهنا حساب مى كنند، 
قيمت همه چيز مى ره بالا شكايت نداريد، به ما كه مى رسيد 
سر پنجاه تومن كرايه دعوا مى كنيد و مى خوايد گرفتن حق 

و حقوق مدنى تون رو از ما شروع كنيد؟»
9- افسر پليس، 55 هزار و 10 دلار (در خارج)

در داخل: البته ما مدت ها فكر مى كرديم اين قبض هاى 
ــت كه  ــخصى مامورهاى پليس اس جريمه جزو درآمد ش
ــديم نه. اشتباه  فرت و فرت صادر مى كنند، بعد متوجه ش
مى كرديم. اين جريمه ها به صندوق دولت واريز مى شود. در 
كل به نظر ما افسرهاى پليس استرس ندارند بلكه استرس 

مى دهند. (البته با تشكر از نيروهاى خدوم)
نتيجه: من الان استرس دارم. بايد چى كار كنم؟

از هرنظربي ضرر 

شش روز اعتصاب

ــا در تحريريه روزنامه  � ــروز كه كامپيوتره بر عكس ام
ــرده، هر روز  ــوان را زمينگير ك ــياري از خبرنگاران ج بس
صبح كه خبرنگاران وارد تحريريه مي شدند، پس از آگاهي 
ــدند  از رويدادهاي روز، روانه حوزه هاي خبري خود مي ش
ــا براي تهيه گزارش هايي تحريريه را ترك مي كردند و  و ي
ــي تهيه كرده بودند  ــت، هر كدام خبر يا گزارش در بازگش
ــه را توليد داخلي  ــب روزنام ــش از 90درصد مطال كه بي
تشكيل مي داد. به اين ترتيب هر روزنامه اي هويت خاص 
ــراي حمايت از  ــال 42 دريافتند كه ب ــدا مي كرد.در س پي
ــكل جمعي دارند تا اينكه سنديكاي  خود نياز به يك تش
نويسندگان و خبرنگاران به وجود آمد و به تدريج علي رغم 
مخالفت برخي از مديران، همه قلم به دستان مطبوعات به 
ــكل صنفي درآمدند كه راه اندازي تعاوني  عضويت اين تش
ــتگاه آپارتمان در  ــاخت بيش از يكصد دس مسكن (با س
كوي نويسندگان)، ايجاد شوراي داوري براي حل اختلاف 
خبرنگاران با مديران مطبوعات و راه اندازي صندوق بيكاري 
ــت. موفقيت و قدرت  از جمله فعاليت هاي اين سنديكاس
عمده اين تشكل صنفي براي رسيدن به اهداف تعيين شده 
در اين بود كه تمامي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات 
بدون توجه به گرايش هاي سياسي، عضويت اين سنديكا را 
پذيرفته بودند كه متاسفانه پس از انقلاب، ايجاد انجمن هاي 
ــي، قدرت جمعي را  صنفي مختلف با گرايش هاي سياس
ــتند به  ــه كرد و به همين خاطر خبرنگاران نتوانس تكه تك
ــت آموزگار،  ــند. در زمان حكوم اهداف صنفي خود برس
ــندگان  ــنديكا 180نفر از خبرنگاران و نويس با تصميم س
ــور روزنامه ها را عامل  مطبوعات با صدور اعلاميه اي، سانس
ــلب آزادي مطبوعات دانستند و خواستار لغو  اختناق و س
ــدند كه اين اقدام، خشم دولت را برانگيخت و  سانسور ش
داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردي درصدد تسويه 
ــنديكا برآمد كه اقدامات او سبب  مطبوعات و براندازي س
بركناري عده اي از خبرنگاران و نويسندگان از روزنامه ها و 
اعلام ممنوع القلم شدن جمعي از قلم به دستان مطبوعات 
ــد.در روزهاي پرالتهاب انقلاب و در زمان نخست وزيري  ش
ــور شديد  ــريف امامي نيز رژيم تصميم به اعمال سانس ش
مطبوعات گرفت و در مهرماه سال 57 گروهي از سرهنگ ها 
به دستور ژنرال اويسي فرمانده نظامي تهران وارد تحريريه 
ــدند تا از نزديك به سانسور مطالب  كيهان و اطلاعات ش
ــگاران در تحريريه  ــا بپردازند. ابتدا تمامي خبرن روزنامه ه
كيهان دست به اعتصاب زدند.به ياد دارم شريف امامي كه 
ــت زده شده بود، با شاه تماس  از اعتصاب مطبوعات وحش
گرفت و خواستار خروج سرهنگ ها از تحريريه ها شد ولي 
با رفتن سرهنگ ها به توصيه من خبرنگاران كيهان دست 
از اعتصاب تا لغو سانسور برنداشتند. شريف امامي به كيهان 
ــتور من  تلفن زد و در تماس با من گفت: «حالا كه به دس
سرهنگ ها رفته اند، پس روزنامه را منتشر مي كنيد؟» اما 
ــور كه هست و تا  من در جواب، قاطعانه گفتم: ولي سانس
سانسور هست ما به اعتصاب ادامه مي دهيم. روزنامه هاي 
ديگر هم به تبع كيهان دست به اعتصاب زدند. مدت شش 
روز با هياتي از خبرنگاران در نخست وزيري با شريف امامي 
ــت ما  و چند وزير گفت وگو كرديم تا اينكه دولت به خواس
گردن نهاد و با صدور اعلاميه اي تعهد سپرد كه سانسور، لغو 

شده و پس از شش روز اعتصاب، روزنامه ها منتشر شدند.

ساعت شماطه دار

كارتون خواب

با شاعر

يادداشت هاى يك ديوانه

رابرت كلى  . ترجمه: هادى عظيمى

ــان راه مى رود.  ــردى زير نور هلال ماه در خياب م
ــت.  ــتند؛ نور كم اس ــت هس درخت ها بلند و پرپش
ــا در كنارش در  ــت چپش، كه بعضى وقت ه در دس
ــت و بعضى وقت ها به آرامى روى قلبش  ــان اس نوس
ثابت نگه داشته مى شود، دانه هاى بلورين تسبيحى 

را مى شمارد. 
بعد از اينكه يك چهارم مايل را در خيابان تاريك 
طى مى كند، از كنار ساختمان بزرگى عبور مى كند 
كه به سختى بتوان فهميد چه ساختمانى است. در 
ــاختمان، چراغ هاى يك  طبقه همكف بخشى از س
ــت؛ كنار پنجره زنى با موهاى براق  ــن اس اتاق روش
سياه نشسته است و روى يك روزنامه خم شده. مرد 
نيم رخ و سيماى سختكوش وى را تحسين مى كند. 

او كسانى كه سخت كار مى كنند را دوست دارد. 
به راهش ادامه مى دهد و اين فكر كه روى پنجره 
يا در بكوبد و با زن حرفى بزند را از سر بيرون مى كند. 
ــناك باشد كه نيمه شب، زنى تنها در يك  بايد ترس
ساختمان باشى، ساختمانى كه خود تنها ساختمان 
ــهر باشد و تا نيم مايل به جز چند درخت و  حومه ش
مرد تنهايى كه تسبيح بلورين در دست دارد و آهوى 
ــى كه مرد چند دقيقه پيش ديده بود و جلوى  جوان
ــده بود، چيز ديگرى نباشد.  رويش از خيابان رد ش

ــد و به  ــرد با خودش فكر كرد اگر در بزنم مى ترس م
راهش ادامه داد. 

حال ممكن است قبل از اينكه مرد پهلو به پهلوى 
ــد كه به آن سو  پنجره عبور كند، زن او را ديده باش
مى آيد و اتفاقى از يكى از پنجره ها در اتاق ديگرى كه 
چراغ هايش خاموش بود اين مرد را ديده باشد كه در 

خيابانِ متناوبا مهتابى قدم برمى دارد.
 ممكن است در چشم زن سوسوى بلور در دست 
مرد درخشش نور ماه بر روى خنجرى باشد. ممكن 
است زن مدت ها مشتاقانه در انتظار اين قاتل مرموز 
ــا او را از كار  ــدا بوده تا بيايد و نابودش كند، ت بى ص
طاقت فرسا يا تنهايى نجات دهد. ممكن است طورى 
جلوى پنجره اتاقِ روشن ايستاده باشد كه توجه مرد 
را جلب كند و مدت زيادى بعد از اينكه مرد از جلوى 
پنجره عبور كرد، هنوز اميدوار بوده كه مخفيانه در 

ميان بوته ها در كمين او باشد.
 شايد 10 دقيقه بعد، زن، با شجاعت و مستاصل، 
ــى آن را باز نكرده بود،  ــه جز خودش كس از درى ك
ــى به جز همان آهو را كه زير  بيرون رفته و هيچ كس
درختان ميوه مى چريد، نديده باشد. شايد هم آن آهو 
ــى مى تواند حيوانى را از حيوان ديگر  نبوده: چه كس
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 كيوان زرگرى

cartoononline.persianblog.ir 

ــر حرفه اى،  ــرخوردگى از تئات ــت در برهه س درس
ــحور  ــاله، بار ديگر مرا مس گروهى نوجوان 13-12 س
ــان كم فروغى  ــت در زم ــادوى نمايش كردند. درس ج
صحنه هاى تئاتر تهران، «هزار درنا» هزار بار حرفه اى تر 
از تئاترى هاى مقيم مركز(!) صحنه تالار هنر را به آتش 
كشيد. در همان سالى كه صحنه ها از بزرگان خالى مانده 
ــى خوش بود كه اغلب تكرار  بود و دلمان به جرقه هاي
ــان بودند. هياهو، بسيار بوده و هست.  كمرنگ ديروزش
اما براى هيچ! تماشاچيان تئاتر هم كم كم به ويترين ها 
ــران به نام  ــه نمايش هايى با بازيگ ــوش كرده اند. ب دلخ
رنگارنگ كه تو را دست خالى به خيابان پس مى دهند. 

ــودكان دنيا به  ــش ك ــا»ى گروه نماي ــزار درن «ه
معجزه مى ماند. تو را مى خنداند، مى گرياند و در پايان 
ــاور كنم كه آن  ــازد. هنوز نمى خواهم ب متعجب مى س
طراحى صحنه بجا و كاربردى با آن چرخش رنگ، كار 
«طاها»ى 13ساله است. آن استفاده بجا از سايه بازى، 
ــن هاى خلاقانه و  ــاى بى نقص، ميزانس صحنه بندى ه
ــاليان تجربه در  قاب هاى زيبايى  كه گمان مى بريد س

پشتش پنهان است، كار «امير» و «درسا»ى 12 ساله 
است. مگر مى شود «سارا»ى 13 ساله متنى از «كاترين 
شولتز ميلر» را به اين ظرافت دراماتورژى كرده باشد؟ 

ــت. تفكيك حس ها در  ــان بازيگرها بى عيب اس بي
ــود. هشيارى «نوا مايلى» بازيگر  جملات رعايت مى ش
ــت.  ــدنى ا س اصلى نمايش بر روى صحنه فراموش نش
تيپ سازى هاى «ديبا اخلاص پور» در نقش مادربزرگ، 
«ياسمين فتح اللهى» در نقش مادر و «متين نيكوكار» 
در نقش پدر مثال زدنى است. اين نرمى رفتار صحنه اى 
را حتى در بسيارى از بازيگران حرفه اى مان سراغ ندارم. 
به همه موارد بالا اين را هم اضافه كنيد كه نمايش 
در ستايش «صلح» است. لحظه اى با خودم فكر مى كنم 
ــودكان مديريت مى كردند،  ــه اگر جهانمان را اين ك ك
بهشت ديگر چه معنايى داشت؟ نمى خواهم باور كنم. 
ــه من و مايى كه خودمان را  انگار به من برمى خورد. ب
در پشت غرور تجربه صحنه ها، تعريف هاى بجا و بى جا 
ــايد هم  ــالانه پنهان كرده ايم. ش ــاى بزرگس و تنبلى ه
ــادتم  تعامل اين همه زيبايى بر روى يك صحنه حس
را برانگيخت. انگيزه ام چند برابر شده است. مى خواهم 
در پايان ستايشم را نثار «ركسانا مهرافزون» و موسسه 
ــن اتفاق بى بديل را  ــى كودكان دنيا كنم كه اي پژوهش
مديون آنها هستيم. راهتان مستدام و نيرويتان دوچندان 

باد. به اميد حضور جهانى نمايش «هزار درنا». 

 پوريا عالمى

سفرنامه ناصري

خوشبختانه مملكت ما مملكت چهار فصل است. كمتر 
جايى در دنيا را مى شود سراغ گرفت كه چنين موقعيتى را 
يكجا داشته باشد. مقصود اين است كه در هر لحظه و در هر 
موقعيت زمانى ما تمام چهار فصل را در گوشه و كنار ايران 

تجربه مى كنيم. 
ايرانيان در هيچ فصلى چيزى از گردشگرى كم ندارند. 
تنها بايد تصميم بگيريد. بايد تصميم گرفت كه در كدام فصل 
ــت اراده كنيد كه به  ــفر كنيد. يعنى لازم اس مى خواهيد س
بهار، تابستان، پاييز يا زمستان برويد، يك جاى ايران مى تواند 

ميزبان شما باشد. 
مثلا فرض بفرماييد همين الان مى خواهيد به تابستان 
برويد، بايد كوله بار سفر را به جزاير جنوبى بست. موقعيت 
ــتان در جزاير خليج فارس برايتان فراهم است؛ جزاير  تابس
قشم، كيش، ابوموسى! در حالى كه شمال غرب ايران سرماى 
زمستان حاكم است، سواحل خليج فارس اما موقعيت بهار 

را دارد. بندرعباس مثلا جاى 
مناسبى است براى آنها كه 
همين الان با درجه حرارت 
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هوس بهار كرده باشند. 
اگر مثل من هوس پاييز 
كرده ايد، پيشنهاد من همين 
ــت – البته تهرانى  تهران اس
ــواحل  ــوده - و بعد س غيرآل

ــرقى ايران! پيشنهاد مى كنم سرى به «تندوره» بزنيد تا  ش
پاييز را درك كنيد. اگر زمستان مى خواهيد كه خيلى ساده 

است؛ شمشك، اردبيل... 
ــيار ايران، ما هر 80 كيلومتر كه از  ــعت بس نظر به وس
جنوب به شمال حركت مى كنيم، پوشش گياهى و جانورى 
ــتان يك روز به تاخير مى افتد.  عوض مى شود. بهار يا تابس
ــمت خراسان حركت كنيد در  مثلا اگر از بندرعباس به س
ــش گياهى و جانورى عوض مى شود  هر 80 كيلومتر پوش

ــه پرنده ها هم  و حتى لهج
ــار به  ــد و به ــر مى كن تغيي
ــد. اين يعنى  ــر مى افت تاخي
ــما بهار را به تعويق  اينكه ش
مى اندازيد. هر 80 كيلومتر 
ــمال يك روز  ــمت ش به س
ــق مى افتد. اگر  بهار به تعوي
روزى 80 كيلومتر در ايران 
حركت كنيد هميشه در يك 
شرايط پايدار زيست خواهيد كرد. يعنى مثلا هميشه در پاييز 
هستيد. پاييز رنگريز و زيبا! اگر هر روز 80 كيلومتر به سمت 
ــمال حركت كنيد، هنوز بهار نيامده است و پرنده ها در  ش
لك زمستانى اند. بنابراين اين به ميل شما بستگى دارد كه 
دوست داريد در كدام فصل باشيد. اين كار با پيمودن فاصله 
ــود را عوض مى كنيد فصل ها  ــت. يعنى جاى خ ممكن اس
ــفر كنيد.  ــوند. در ايران مى توانيد در زمان س جابه جا مى ش
ــته اند جايى را براى سفر معرفى كنم. به ايران  از من خواس

ــيه خليج فارس حالا زمستان ندارد. آنجا  نگاه مى كنم، حاش
ــت و با اندكى اغماض تابستان! اگر هوس زمستان  بهار اس
ــرتان زده برويد به سمت البرز مركزى، يعنى برويد به  به س
شمال، يا برويد به آذربايجان! شهرهاى حاشيه كوير هم بد 
نيستند، طبس، كاشان، اصفهان...، اين زيبايى بى نظير ايران 
ــگران، تفاوت  ــت. يكى از خصوصيات ايران براى گردش اس
ــت. در اروپا بدون اينكه شما متوجه  فاحش بين فصل هاس
شويد، پاييز را از دست داده ايد و طبيعت به زمستان تبديل 
ــور ما كاملا همه چيز مشخص است.  ــت. در كش شده اس
ــوند و  درختان در پاييز با رنگ زيبا يك مرتبه لخت مى ش
ــت. يا ظهور بهار كه  ــما مى دانيد اين نشانه زمستان اس ش
ــت و از خورشيد هم آشكارتر! دشت ها بر  خيلى روشن اس
مى خيزند و زنده مى شوند، به قول شاملو از اسكلت به شكوفه 
ــيار زيباى ديگر در مورد ايران و  مى نشينند. يك مساله بس
ــت كه در برخى از نقاط كشور پاييز هاى  طبيعتش اين اس
ــود.  طولانى داريم، يعنى پاييز در يك فصل خلاصه نمى ش
پاييز تهران بيش از چهار و نيم ماه طول مى كشد. در مناطق 
جنوبى خراسان بهار بيشتر از فصل هاى ديگر طول مى كشد. 
كتاب اما مى گويد سه ماه به سه ماه فصل ها تغيير مى كنند 

اما به راستى اينچنين نيست. 

 اسماعيل كهرم

 بهرام دبيرى

 محمد بلوري

اگر اين بيمارستان هاى غيرخصوصى نبودند، حقيقتا 
ــتان نيازمند به مداوا، در برابر چشم خانواده  همه فرودس
ــتا ن ها نزديك محل  ــود مى مردند. يكى از اين بيمارس خ
زندگى من است. بيمارستان «لبافى نژاد». اين وهله همه 
سعى ام اين بود كه كسى را به زحمت نيندازم. هر عزيزى 
ــت،  ــراغم را مى گرفت، مى گفتند كمى ناخوش اس كه س
ــتان  اما در بخش C.C.U و مراقبت هاى ويژه در بيمارس
ــترى بودم. به گفته پزشكان «سكته» بوده  لبافى نژاد بس
است، اما زورش به من نرسيد! همه درماندگانى كه يمين 
و يسار من بسترى بودند، پيدا بود توان پرداخت هزينه هاى 
ــن،  ــنگين مراكز درمانى خصوصى را ندارند. اكثرا مس س
ــته و زمين گير به نظر مى رسيدند. اواسط دى، حدود  خس
ــتم. سر كلاس شعر، مرگ به  هفته اى توان راه رفتن نداش
ــينه ام زد. مقاومت كردم تا امروز  گونه اى تهاجمى روى س
كه شما فرموديد يادداشتى – هرچه كه باشد- براى شرق!

 C.C.U گفتم بگويم اين حقيقت را. من ديدم در بخش
بيمارستان لبافى نژاد: كل كادر از نظافتچى تا پزشك، خاصه 
ــتاران زن و مرد،  با بيماران همان برخوردى داشتند  پرس
ــودب، مهربان،  ــت؛ م ــان اس كه گويى پدر و مادر خودش
ــناس، با حواس جمع، همه كاركنان شيفت ها و  وظيفه ش
نوبت ها چنين بودند. آدمى در چنين شرايطى ديگر نه پير 
است، نه خسته، نه نوميد، نه ويران و ... تنها به شوق مى آيد:  
عشق زنده است هنوز، انسان زنده است هنوز. و اين مردم، 
اين مردم شريف، اين مردم صبور...! شادمان بودم كه كنار 
ــترى ام. سهم و سرنوشت من همين است، من  فقيران بس
سرباز ستمديدگانم در شعر، سرباز فرودستان كه دست از 
ــيد. روزى از همين روزهاى درد و  دامن آنان نخواهم كش
ــعر -به صورتى واضح -  دور سرم  ــتر و انتظار، ديدم ش بس
مى چرخد، نگاهش كردم، كلماتش را گاه در سايه روشن 
وهم مى ديدم كه دارند هشدار مى دهند: «بجنب... و گرنه 
ــريف فورا به  ــتار ش ــدم. پرس مى رويم!» با درد نيم خيز ش
مانيتور بالاى سرم نگاه كرد، آمد، گفتم: «قلم!» و خودش 
بود، نوشته شد برطراز روزنامه، تا امروز كه دارم براى شما 

پاك تر مى نويسم اش:

معلوم است
ديوارها دارد اينجا بسى بلند
شب ها دارد اينجا بسى دراز

و دردها دارد اينجا بسى كه درد...!

(يادم نمى آيد 
آن لغت لامحال 

يادم نمى آيد.) 

شرح ديوار دشوار نيست
شرح شب، 

و درد، درد، درد...!

من مى ترسم حرفم را به وضوح 
نزد اين مردم خسته بياورم،

مردم بوى كافور و جراحت دريا مى دهند
اينجا

هيچ كسى حق ندارد نوميد زندگى كند!

 اشكان خطيبى

پاييز، زمستان، بهار، تابستان دوباره پاييز 

ى ز ي و ر ق ى يچ


